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 :چکیده

  قرار   زبان  دستور  حوزه مطالعات  در  واژگاني   بعد  در  كه  است   زبان  مهم  هاي   مؤلّفه   از  يكي  و  كلمات  ميان  معنايي  پيوندهاي   از  يكي  تضاد

 موارد   از  بسياري   در  و  نيست   قياسي   كاملاا   فارسي   زبان  در  تضاد  ساختار  .مي آيد  حساب  به   بلاغي  مقولات  از  معنايي   بعد  در  و  مي گيرد

كلمه   به دو  متضاد   زيرا  نمايد؛  توجه  نيز   آن  معناي   به   بايد  ساخت،  نحوة  بر  علاوه  كاربر،  نيز  قياسي   ساختارهاي   برخي  در   .است   سماعي

ها  تمام  در  كه  شود  مي  اطلاق  اي  منفي   از  اعم   متضاد  كلمات.  باشند  يكسان  مشخصه،  يك  از  غير  ويژگي   هم   رابطة   و  است   كلمات 

 كلمه   دو  همسان  غير  و  همسان  تمام ويژگيهاي   به   بايد  متضاد  كاربرد  هنگام   چون  متضادهاست،  تشخيص  در  عامل   مهمترين  نشيني،

 با  مختلف  پيشوندهاي   تركيب  از  كه  مشتق  يا  قياسي  متضادهاي   :دارد  عمده  ساختار  دو  تضاد  فارسي  زبان  در.  داشت  توجه  نظر  مورد

  مركب  يا  سماعي  متضادهاي   دوم(.  ندارد   وجود  متضادساز  ميانوند  يا  پسوند   فارسي  در زبان)  شوند؛  مي  ساخته...  و  فعل  بن  صفت،  اسم،

  . است  متغير  جزء  دو  هر  نيز  گاه  و  مي كند  تغيير  ديگر  جزء  يك  و  ثابت  آن  جزء  يك  كلمه   معني  روي   بر  تكيه اصلي  به  توجه  با  گاه  كه

  ذهن   به  را  واحد  يك مفهوم  مركب  متضادهاي   گونه  اين  اگر  كه  مي شود  ساخته  آن  بدون   يا  عطف  واو  با  متضاد  هاي   تركيب   نيز  گاهي

 كتابهاي  در  كه   است  ضروري   نكته  اين  ذكر  .گيرد  مي  قرار  است،  بلاغت   حوزه  در  كه   نمايي  متناقض  يا  پارادوكس  مقولة   در  برساند،

لذا در پژوهش    . گذشته اند  آن  از  اشاره وار  يا  نپرداخته اند  تضاد  نوعاا به   پژوهان  دستور.  است   شده   پرداخته  تضاد  مقوله  به  كمتر  دستور

 هاي  واژه  واژگاني، نقشه مفهومي و گروه   ديوار  و  نما  حاضر به چند شيوه يادگيري و يادسپاري واژگان متضاد همچون استفاده از آموزه

 معنايي اشاره شده است، كه مي تواند مورد استفاده معلمان در اموزش واژگان متضاد زبان فارسي قرار گيرد. ارتباط فاقد و متضاد

 

 ژگان کلیدی: واژگان متضاد، نقشه مفهومی، آموزه نما و دیوار واژگانی، زبان فارسیوا

 

 مقدمه

مي   جلوه گر  در تضاد  كه  ربطي.  كند  مشخص  را  كلمات  ربط   مي تواند  كه  آنهاست  بين  "معنايي  تضاد"  اي   واژه  ميان  پيوندهاي   از  يكي

دهد  قرار  هم  مقابل  را   كلمات  و  شود بيانگر  نشان  را  خود  آنها  معناي   در  عمدتاا  كه  تقابل  اين.  مي  دهد،  واژه   ميان  پيوند  نوعي  مي 

(، اما تكنيك هاي 1997،  1(.  فراگيري واژگان در يادگيري زبان نقش اساسي دارد)زيمرمان 1391هاست)يوسفي و ابراهيمي شهرآباد،  

مرسلي،   و  نما  دارد)ستوده  وجود  واژگان  آموزش  راستاي  در  مط1394متفاوتي  و    فرايند  اصلاح  درگرو  آموزشي  برنامه  يك  لوبيت( 

راهبردهاي   و  است  يادگيري -ياددهي هاي   اصلاح  و   ايجاد  به  مؤثر  انتخاب  كند  كمك  آموزشي  برنامه  مدارس    در   اين،  وجود  با.  مي 

  تقويت   و  ذهن  انباشت  بر  از حد  بيش  تحصيلي،  مقاطع مختلف  در  معلمان  توسط  فعال  تدريس  روش هاي   از  استفاده  جاي   به  امروزي 

  محتواي  تدريس  براي   معلمان  است  الزم  ترتيب،  بدين.  تاكيد مي شود  يادگيرندگان  ذهن  به  معلومات  و  اطالعات  انتقال  نيز  و  حافظه

هايي  دروس به  روش  هايي  با  است  ممكن  كه  گيرند  كار  را  اند،  آموزش  آنها   خود  كه  روش   سخنراني   . باشد  متفاوت  بسيار  ديده 

 روش   اين  در.  مي دهد  قرار  آموزش  تحت  شرايط يكسان  با  فردي   تفاوتهاي   وجود  با  را  فراگيران  همه  كه  است  آموزشي  روش   معمولترين

  دانش  انتقال  صرفا  روش  اين  عمده  هدف.  است  محور  معلم  و   دارد  عمدهاي   نقش  سوي معلم  از  پديده ها  توضيح  و  توصيف  آموزشي،

 دارد،   به اصلاح نياز  و  بوده   آموزشي   شيوه هاي   رايج ترين  سخنراني از  تدريس  روش  كه  آنجا  (. از1395همكاران،  است)كاردان حلوايي و  

گرايي،  نظريه  پايه  بر   نيز  و  روش  اين  اصلاح  راستاي   در گرايي  رويكرد.  است  ابداع شده  مفهومي  نقشه  روش  سازنده   از  يكي   سازنده 

هاي  هدايت   گيري شكل    در  كه  است  مهمي  نظري   چهارچوب  ها  و    عموما .  دارد  بسزايي  نقش  آموزشي  جديد  فعاليتهاي   و  بازنگري 
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